
خانواده‌ی آقای خوش‌حال در روستای شادرود زندگی می‌کنند. 

مادر آقای خوش‌حال، سـه سـال پیش، از شـادرود به شـهر برجسـتان، پیش پسـر دیگرش جلال رفته بود. پسـرش زندگی در شـهر 

را بـرای مـادر راحت‌تـر می‌دانسـت چـون شـهر امکانـات و پزشـکان بیشـتری داشـت. خانـواده‌ی آقـای خوش‌حـال، روز جمعـه ۱۳ 

مهرمـاه، مهمـان منـزل عموجالل بودنـد. مادربزرگ ضعیف و بی‌حال شـده بود.‌ شـادی و پویا یـاد روزهایی افتادند کـه مادربزرگ در 

حیـاط خانـه در شـادرود، بـا مرغ‌وخروس‌هـا سـرگرم بـود و حـال خوبـی داشـت. در آن موقع بـود که پویـا تصمیم گرفـت قهرمان 

قصّـه‌ی مـا شـود و مادربـزرگ را بـه روسـتا برگردانَد. از قضا، پویا امسـال به پایه‌ی ششـم رفته بود و درس نخسـت فصـل اوّل کتاب 

تفکّـر و پژوهـش را یـاد گرفتـه بـود. او در حالـی که به خـودش افتخار می‌کرد، جـدول صفحه‌ی 18 ایـن کتاب را در برگه‌ای کشـید و 

آن را پر کرد. 

منطقه

دلایل انتخاب شما
شادرود

مادربزرگ می‌تواند در حیاط خانه با مرغ‌وخروس‌ها سرگرم باشد و در باغچه سبزی بکارد و آن‌ها را آب بدهد. 

برجستان

پزشک‌های بیشتری دارد. 
شادرود

مادربزرگ عصرها با دوستانش در کوچه‌های روستا پیاده‌روی می‌کند و سلامتی‌اش حفظ می‌شود. 

برجستان

دو داروخانه در نزدیک خانه‌ی مادربزرگ هستند. 
شادرود

مادربزرگ می‌تواند تخم‌مرغِ باکیفیّت محلّی، گوشت سالم محلّی، شیر و ماست تازه بخورد. 

برجستان

حمل و نقل خوبی دارد.
شادرود

ریه‌های مادربزرگ پر از اکسیژن و هوای سالم می‌شوند.

پویا با مشورت شادی، جدول را کامل کرد. 

همه‌ی اعضای خانواده با دیدن جدولِ پویا و شادی، خوش‌حال شدند و به فکر فرو رفتند.

 نفیسه نجفی قدسی
   تصویرگر: غزاله صرّافیان

خانواده‌ی آقای خوش‏حال

یادداشت سردبیر

مهر 1403 ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.
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